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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

كنیم خدمت ایشان و براي آن قبل از شروع در بحث رحلت جد جناب آقاي عصیري را تسلیت عرض می

ي كهي مبارمرحوم طلب مغفرت و درجات رفیع از خداي متعال مسئلت داریم. ثواب یك صلوات و یك سوره

 كنیم به آن مرحوم.حمد را اهداء می

 حمد و آل محمد.اللهم صل علی م

 (1) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 (2) العْالمَینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحمَدُْ

 (3) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ

 (4) الدِّینِ یَوْمِ مالكِِ

 (5) نَسْتَعینُ إیَِّاكَ وَ نعَْبُدُ إِیَّاكَ

 (6) المْسُْتَقیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا

 (7) الِّینَالضَّ لاَ وَ عَلیَهِْمْ الْمَغْضوُبِ غیَرِْ عَلَیهِْمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ

گیرد به علّق میي مكرهَ كه تبحث در فرمایش محقق نائینی قدس سره بود كه حاصل كلام ایشان این بود كه اراده

. ی نشده استناش هكرِمیعاد بیع این دو متاعی كه مكرهِ گفته بود احدهما را بفروش، این اراده از اكراه مكرِه و ا

ا هم ها را دارد بها را گفته بود، این مجموع اینچون متعلّق آن، آن نیست كه او گفته بود. او یكی از این

و به  كرِه نیستفروشد. پس چون متعلّق این اراده غیر از آن هست كه مكرهِ گفته بود. پس ناشی از اكراه ممی

ها دیگر هر كدام شود. و این بیعیع محقق میه، هر دو باكراه مكرِاي كه ناشی نشده است از نفس همین اراده

با نفس  شود. و چون مفروض این است كه آن اراده كهي جداگانه ندارند. به نفس همان اراده دارد محقق میاراده

نه بیع این  تاع ومگیریم كه نه بیع آن ي اكراهیه نیست پس نتیجه میشود ارادهها انجام میاو دارد هر دو بیع

بود.  ي اكراهی محقق نشده است پس بنابراین هر دو باید درست باشد. این حاصل كلامكدام به ارادهمتاع، هیچ

 هایی كه دیروز نقل كردیم.كاريحالا با خصوصیات و ریزه
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وار ي حلیّ بود كه در كلام آن بزرگي نقضی بود و یكی مناقشهخب دو جور مناقشه عرض شد، دو تا مناقشه

شود و ما ي متعلّق به مجموع، هر كدام فروخته میجا به نفس آن ارادهاستدلالی براي این بیان نشده بود كه این

بیند فروش مجموع لایتحقق الا بفروش كلّ واحد كند و چون میي مجموع را میگفتم لقائلٍ أن یقول كه او اراده

اي وقتی اراده المقدمهت است یك ذيش آن و فروش آن. نظیر مقدماي به فرومنهما، فلذا یتولّد از آن اراده، اراده

ه، بر فلان المقدمه توقف دارد بر فلان مقدمه، بر فلان مقدمبیند تحقق این ذيكرد مقدمه را انجام بدهد، چون می

ست، این اراده آن ا به مقدمات. و این كه بگوییم نه به نفسگیرد از آن، هاي متعددي نشأت میمقدمه، قهراً اراده

وارد، این چه كه نُدركُه بوجداننا در این ماند، بلكه ممكن است گفته بشود كه آناستدلالی براي آن بیان نكرده

 هایگر نسبت به اینهاي دكند ارادهكنیم بلكه از آن اراده ترشح میي واحده این كار را نمیاست كه نه ما با اراده

 شود.هاي جدید پیدا میو اراده

گفته  ي دیگري كه باز در مقام هست و ممكن است گفته بشود این است كه خب همین مسئله هم كهمناقشه

 یع احدهما،بي بیع این دو تا، این نشأت نگرفته است از اكراه مكرِه، چون اكراه مكره خورده به شود این ارادهمی

 شود كه...لوم میكند معپس چون متعلَّق فرق می این اراده كرده بیعهما را و این بیعهما غیر بیع احدهما هست.

شده بر  جا دو تا مطلب باعث شده و داعیاین هم محل تأمّل است محل اشكال است. و آن این است كه این

ولو به  گري را همهم آن جهت دیگري كه باعث شده ضمّ بكند دی ه، وكه اراده كند بیعهما را. هم اكراه مكرِاین

این  ست یكی ازفرمایند در جایی كه مكرهِ گفته اایشان می ،ل مرحوم محقق اصفهانی قدس سرهبیع واحد. به قو

ا این مكرهَ اصل اصلاً فروش رجا در حقیقت فروشد، اینآید هر دو را با هم میدو تا را بفروش و شخص می

 كه باید بفروشد. بیند. اصل اینكراهت دارد و زور می

آید... پس بنابراین بیع یكی جا وقتی میپسندد و مكروه دارد حالا به هر وجهی. ایننمیدو: انفراد در بیع را هم 

د. خواهد بفروشخواهد بفروشد، اصلاً نمیست براي او، یكی از این حیث كه نمیه اها از دو حیث مكرواز این

بفروشد، براي تخفیف در  ي را همكند كه آن دیگرآید اراده میكه منفرداً. فلذا اگر این شخص میدو: از جهت این

ت یكی اصل فروش اس ،جا محقق شدهپسندد. چون اگر یكی را بفروشد، دو تا ناپسند اینآن چیزي است كه نمی

ا كه آید كه اصل فروش را زیر آن بزنیم. اما انفرادش رگوید خب حالا از دست ما نمیو یكی انفراد است. می

 فروشیم. توانیم خب دو تا را با هم میمی

كند هر دو را بفروشد، منشأ آن در حقیقت اي كه اراده میي فروش هر دو اگر هم ما بگوییم این ارادهپس اراده

جا انكار بكنیم تأثیر اكراه توانیم در اینكه ایجاد التخفیف لما یكرهه. و ما نمییكی اكراه آن هست، یكی این

رفت. پس اكراه او مؤثّر واقع ه او نبود، این اصلاً دنبال فروش نمیمكره را در این بیع. چون بالضرورة اگر اكرا
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ي این همین اراده ،اي كه در نفس این بایع منقدح شده. منتها دو تا عامل موجب این شده استاراده شده در این

 .شود كه مكرهٌ علیه نباشد. به قول ایشان ضمّ اضطرار با اكراه استبیع. دو تا عامل باعث نمی

گیرد میمی میشود كه كسی یك تصس بنابراین این مثل موارد دیگر است كه دو تا داعی، دو تا عامل باعث میپ

خواهد بالاخره آن ناهمواري ه و آن كه میفروشد اكراه مكرِبا هم می جا این دو تا را كهكند. ایناي مییك اراده

ن اكراه آفروشد. و چون به شرط لا نبوده تا را با هم می تر بشود دوآید خفیفاي كه براي او پیش میو ناملایمی

توانیم بگوییم جا نمینه كه فقط این را بفروش، بلكه لابشرط بوده و لا بشرط یجتمع مع الف شرط، ما در ایمكرِ

ه علی صداق مكرهٌحساب یكی از این دو تا خب مه صداق مكرهٌ علیه نیست. این بكه از او سر زده اصلاً مكه این

قتی به ورست بود، دكه ما بگوییم این مصداق مكرهٌ علیه نیست. اگر به شرط لا گفته بود است. این هم انكار این

ا بگوییم مچنین باشد كه توانیم بگوییم یكی از این دو تا مكرهٌ علیه نیست. فلذاست اگر اینشرط لا نگفته، نمی

 بیند آن غرضشدارد چون میرد؟ خب همین كه دست برمیداه دست برمیاین اصلاً مكرهٌ علیه نیست چرا مكرِ

حقق مسی بگوید ككرده محقق شده. این كأنّ انكار بدیهة است كه حاصل شده، آن فعلی را كه او اكراه بر آن می

 نشده. 

 یكی غیر معینّ.  ،ق مكرهٌ علیه استها لا محالة باید گفت مصداپس یكی از این

طوري نیست بله اگر مثلاً دو ي موارد بالوجدان اینكند در همهف ؟؟؟ ضمیمه میكه فرمودید براي تخفیس: این

این براي  ارند، بلهي درب باشد یا یك لنگه از كفش باشد یا مثلاً دو تا عبدي باشند كه به هم دیگر علقه دلنگه

 شود. نمیجا دلیل اخص از مدعا براین اینبناچنین نیست ي موارد اینتخفیف هست. اما در همه

فروشد؟ جاها كه خب روشن است اما چرا آمده هر دو را میجاها كه اسباب آن متفاوت است. آنج: نه ببینید آن

ي درب نیست. اما كه به هم ربطی هم ندارد. یعنی مثل عبدینی كه عُلقه به هم دارند نیست. یا مثل لنگهبا این

ه از ك، این لابد منشأ آن همین است فروشدمی كند و با همه میآید آن را هم ضمیمكه الان در این فرصت میاین

 ها را تنها بفروشد براي او سنگین است حالا به هر وجهی. این كه آن یكی از این

 خرند.دیگر خوب میبیند دو تا را با همس: اصلاً كارش خرید و فروش است یك مشتري پیدا شده می

گفتیم مرحوم استاد لاً میشود كه قبخرند، ببینید یعنی آن همان میخوب میجوري باشد كه با هم ج: نه اگر این

و الان دیگر بر اساس اكراه نیست. بر اساس این شمارد فرمود، كه اصلاً فرصت را مغتنم میآقاي حائري هم می

این را قبول  فروشد البته مني جزمیه دارد و این فرصت خوبی برایش پیدا شده دارد میهست كه واقعاً اراده

جا نفرموده، در این بحث ما. دارم این به عنوان یك توضیحی خواستم عرض بكنم كه حالا... ایشان هم در این

كند نه از باب كراهت را ضمیمه می آنكه گوییم كجا ایشان گفته آقاي اصفهانی. و الا نه ممكن است اینحالا می
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گوید با یك معامله واسته كه آن را بفروشد. خب حالا دیگر میخكه دلش میدر انفراد باشد بلكه از باب این

جور نیست كه انفراد هم كراهت براي آن داشته باشد. حالا م حالا براي چه بیاییم جدا بكنیم؟ انفراد اینیفروشمی

 كنیم.كه تكرار نشود سر جاي خودش عرض میطور فرمودند در آن دلیل ... بعداً براي اینایشان این

، این چون ي اولایی كه در كلام شیخ اعظم اخذ شده و بزرگانی كه این ماء، این بیع هر دوكه مقدمهبراین اینبنا

ها هم شود، ایني به این هم ناشی از اكراه نمیخلاف مكرهٌ علیه هست پس این مكرهٌ علیه نیست. فلذا اراده

ه این را اي كه در نفس این پیدا شده كنیم این ارادهداكه بالضروره میتصدیقش مشكل است براي انسان. براي این

گر را ن یكی دیآرفته گهم اكراه آن و هم آن جهتی كه تصمیم  ؛این مسلّم دو تا عامل در آن تأثیر كرده بفروشد

جا ر اینكه بگوییم دجور نیست كه تأثیر نكرده باشد. و این... اصلاً اینههم بفروشد. این دو تا تأثیر كرده ك

د بله، رط لا بوگر بشاالمرة مكرهٌ علیه وجود پیدا نكرده این یك چیز دیگري است. این هم قابل تصدیق نیست. ب

كه  گوییم نه، و الشاهد علیه چه هست؟ این استو چون فرض ما لا بشرط است در فرض لا بشرط هم می

و لا بشرط یجتمع مع الف  یدیممان بود به آن رسگوید ما آن چیزي كه هدفدارد دیگر، میمكره دست برمی

 شرط یعنی همین دیگر. 

ده، این ما هم آمس سرهبنابراین این استدلال كه در كلام محقق نائینی هم آمده و در كلام محقق شیخ انصاري قد

ر حقیقت شود همین دتصدیق محل اشكال است كه همین اشكال زیربناي بعضی از وجوهی كه بعداً هم گفته می

 جوه است.زیربناي آن و

یم صدیق بكنتستیم خب الی هنا وجه اول كه صحت هر دو بیع باشد بیاناتش گفته شد و نتیجه این شد كه نتوان

 ي این بیانات محل مناقشه بود.صحت هر دو را، چون همه

چه نابر آنسره، ب إختاره المحقق الاصفهانی قدسرا وجه دوم این است كه بگوییم هر دو باطل است. این وجه 

ی قق اصفهانشود. شیخ براي اثبات بطلان هر دو هم كه عرض كردم هم محه از ظاهر عبارت ایشان فهمیده میك

شان، در ارشاد شود هم شیخنا الاستاد قدس سره، در منهاج الصالحینشان از آن استفاده میاز ظاهر كلام

 و. طلان هر دبلطالب قائل هستند به لحین را مراجعه نكردم اخیراً، ولی در ارشاد اشان، منهاج الصاالطالب

ز ا حالا كه یكی است. استدلالی كه شیخ براي این بطلان ذكر فرموده این است كه یكی از این دو تا مكرهٌ علیه

 یستنهٌ علیه ن مكراین دو تا مكرهٌ علیه است بخواهیم بگوییم این صحیح است دون آن، و این صحیح است و ای

علیه  كرهٌمبخواهیم بگوییم آن صحیح است و آن . پس این صحیح است دون آن، این ترجیح بلا مرجح است

حیح آن ص نیست دون آن، این هم ترجیح بلا مرجح است. پس چون لا مرجح كه بگوییم این صحیح است یا

 توانیم قائل به صحت هر كدام بشویم و هذا معناه البطلان.است پس بنابراین نمی
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 .كار د دراین بیان شیخ اعظم قدس سره یك نواقصی دارد چون ممكن است كه كسی یك مرجحاتی بیاور

ند. یل فرمودتكم وفرمودند  دییمرحوم محقق اصفهانی شیّده و أوضحه و اكمله، این بیان شیخ را در حقیقت تش

كه اي كاش  ، یعنی در جاییجلد دوم، ایشان اقسام صوري كه در مقام 54ي بیان ایشان این است كه در صفحه

جا این است كه اگر آن كاري را كه كردند. چون جامع مسائل اینبندي میجور دستهتوي متون فقهی ما هم همین

ة و إماّ ماّ بالنقیضإماّ بالزیادة و إصوري دارد.  اینواسته نباشد. خدهد، عین آن كاري كه مكرهِ مكره انجام می

ین ای هم تحت عنوان، آقاي خوئ د. تحت این عنوان. كه آقاي اصفهانی هم تحت اینها صوري داربالكیفیة، این

 ذكرطور ي همینكه دو سه تا مسئلهبندي را دارند. نه اینشان این تقسیمعنوان توي مصباح الفقاهه و توي بحث

؟ هم خب ؟؟ براي مردمین و این را یك عنوان جامعی داد و اقسام آن را ذكر كرد. خب براي مقلّدشد می ،شدمی

 شد كرد. ستقصاء میي صور را تحت این اهمه و چه این،چه صوري است 

برام قض و الاورد النمو هو محلّ الكلام و »كه همین صورت ما هست، حالا از این انقسامات. « و أمّا الرابعه»

را این آقا  صل البیعاشد اه منضمّ باین بیع را چه منفرد باشد و چ« فإنّ المفروض كراهة البیع منفرداً و منضمّاً

هم از « جهینه من ورَه للمكفهو یكره اصل البیع و یكرهُ الانفراد أیضاً فبیعُ أحد العبدین مكروهٌ ل»كراهت دارد 

ه قبلاً بحث ك« فإذا باعهما تدریجاً فالاول باطلٌ و الثانی صحیحٌ»خواهد بفروشد. كه یكی را میاصل بیع، هم این

فروشد چه آید مییكه دومی را ماین« لا حامل علی الاول الا الاكراه دون الثانی فإنّ الحامل له علیهإذ »كردیم 

می و خواهد آن كراهت و ناملایمی« یع الثانیتخفیف الكراهة بب»؟ بفروشد كند او را كه دومی راچیزي وادار می

یگر صل آن را كه ما ناچار هستیم. اما دالا شود از آن بكاهد، كه خب حامی اي كه دارد بر او تحمیلدشواري

« لمضطرّاون من بیع فیك»توانیم از انفراد دربیاوریم، آن عبد را هم بفروشیم. انفراد آن كه دست خودمان هست می

خواهد میرا ش اكه بیماريكه یك ناراحتی را از بین ببرد خودش، مثل اینقهراً بیع مضطر است یعنی براي این

فروشد، با آن رود این دومی را میكه از آن انفراد دربیاید میجا هم براي اینفروشد، اینرود میمی درمان بكند

 فروشد. كند و با هم میضمیمه می

كند بگوییم این می كه ضمّاین « كراه و الاضطرار الی كلّ منهما علی السواءو اما إذا باعهما دفعةً فنسبة الإ»خب 

لأنّ المفروض أنّ بیع كلّ واحد فی نفسه »یا این مكره و مضطر است؟ علی السواء هست. مكره و مضطر است 

كما أنّ بیع كلّ واحدٍ بلحاظ الاكراه »جوري هست، هر كدام این« ه علی البدلمكروهٌ له طبعاً و ممّا اُلزم به المكرِ

خواهد انفراد روخته، لابدّ منه، چون میكه هر كدام به لحاظ دیگري را فكما این« علی بیع الآخر مماّ لابدّ منه

كما أنّ بیع كلّ »پسندد. نداشته باشد لابدّ منه هست كه این هم بیاید بفروشد تا از آن انفراد بیرون بیاید كه نمی
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علاوه بر « كراه علی بیع الآخر ممّا لابدّ منه لما مرّ من كراهة بیع المنفرد زیادة علی اصل بیعهواحد بلحاظ الإ

 جا. این« فیختار بیع الآخر لتخفیف المكروه عن نفسه»ناگوار بود  ااوبیع انفراد هم براي اصل 

، كندمیاو را الزام ه دارد كه مكرِ ها را. یكی آنكند بیع اینشود كه اراده میپس به دو داعی، دو انگیزه باعث می

ضمّ بیع دیگري  وه بدهد، و آن با بیع دیگر،خواهد تخفیف المكركه میفروشی. یكی هم اینگوید یكی را باید بمی

ضطرار راه است و امانع اك« و حیث إنّ نسبة المانع و المقتضی للصحّة الی كلیهما علی حدّ سواء»شود. درست می

لبیع نسبت ااین مقتضی صحت است. احل الله « أحلّ الله البیع»كه بیع است. و ست؟ اینیاست. مقتضی صحت چ

ت. لسواء هساین علی اباشد نسبت به  «رُفع ما استكرهوا علیه»السواء هست. آن مانع هم كه  به این دو تا علی

ه لأنّ»گر. هاي آن... مانع هم نسبت آن مساوي هست دیچون نسبت« فلا یمُكن الحكم بصحةّ احدهما معیّناً»

 و لا»ص است. خواهیم این را بخصوص بگوییم صحیح است. این تخصیص بلا مخص، می«تخصیصٌ بلا مخصص

ست؟ نه. این ان یاما كدام؟ ا بگوییم یكی از این دو تا،« المردّد و بلاعنوان لأنّه غیرُ معقودالحكم بصحّة احدهما 

ا ود ندارد تاحدهماي مردد، وجدو تا كه عنوان است این هم وجود ندارد چنین چیزي.  است؟ نه. یكی از این

لك ن، نه مانه مالك ای ،تواند مالك بشودانسان نمی« لملك المرددلاستحالة ا»شما بگویید كه آن صحیح است. 

شود گفت، یكی مردد هم شود گفت، خصوص این نمیپس خصوص این نمی .آن، مالك مردد. یك امر مردد

شود خودش شود گفت كه همه هم درست است. كه این بیان مینمی« و لا الحكم بصحّة الجمیع»شود گفت، نمی

 وجه اول. اشكالی بر آن 

چون فرض این است كه « و لا الحكم بصحّة الجمیع لفرض وجود الاكراه المانع عن صحّة احدهما علی البدل»

جا شود از این كه یكی از این دو تا درست باشد. خب شما اینجا وجود دارد. و این اكراه مانع میاكراه این

است. این كاستی كلام شیخ بود كه این تكمیل  كنیم كدام درستممكن است بگویید آقا با قرعه تعیین می

ا فیما كان له تعیّنٌ واقعیٌ مجهول و لا تعیّن لواقع المكره علیه أو لأنّه»چرا؟ « و لا مجال للتعیین بالقرعه»شود. می

چون قرعه مال جایی است كه یك واقع مسلمیّ وجود دارد ما اطلاعی از آن نداریم، مثلاً مالی « المضطر الیه

دانیم كه مال زید است یا مال عمرو است فرض كنید. خب این در واقع یا مال این است یا مال آن نمی ستا

كنیم. اما در ما نحن فیه این واقع معیّن ندارد دیگر. ثبوتاً. جا با قرعه مثلاً معیّن میهست. ما خبر نداریم. این

و لا نعنی بالفساد الا عدم امكان »ا هم قرعه خب جچون گفتیم كه علی السواء هست. پس واقع معیّن ندارد. این

توانیم گوییم هر دو فاسد است و باطل است مقصود همین است كه نمیكه میاین« الحكم بصحّة البیع بوجهٍ

توانیم بگوییم آن صحیح است آثار بر آن بار بكنیم. مقصود ما بگوییم این صحیح است آثار بر آن بار بكنیم، نمی



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 02/10/1399تاریخ موضوع: بیع

 

توانیم بگوییم. مقصود ما از فساد توانیم بگوییم نه به آن مین است. و این هم الان نه به این میاز فساد همی

 همین است. 

كه ا. نه اینت نه آن رتوانیم بگوییم صحیح اسنه این را می« و لا نعنی بالفساد الا عدم امكان الحكم بصحّة البیع»

خواهیم بگوییم حتماً فاسد است. ما كه مین، نه اینراي ایتوانیم بكنیم نه براي این، نه بحكم به صحت نمی

 مكان الحكمافلا مجال للقلب بعدم »توانیم حكم به صحت بكنیم. بخاطر همین استدلالی كه گفتیم. حالا نمی

ت. چون ، نه همین قلب درست اس«د هكذا فی الاصل و الصحیح القولجا در حاشیه گفتناین« بفساد الجمیع

توانیم بگوییم می توانیم بگوییم این صحیح است نهانی به شیخ اشكال كرده كه شما فرمودید كه نه میمرحوم ایرو

جا اشكال فرموده، فرموده ما قلب ی آنایروان. جوري وجه را بیان كردیدآن صحیح است پس بنابراین این

پس باید  انیم بگوییم آن فاسد است.توفاسد است نه می توانیم بگوییم ایندرست نیست. نه می كنیم وجه شمامی

حت صكنیم. شما آمدي روي یعنی همان یعنی كلام شما را قلب میاست این قلب بگوییم هر دو صحیح است. 

 توانیم بگوییم این صحیح است. ما از طرفتوانیم بگوییم این صحیح است نه میدست گذاشتید گفتیم نه می

توانیم نه میكه اكراهی هست، حالا كدام فاسد است؟ ها فاسد است. آنیندانیم یكی از اگوییم میگوییم. میمی

فرمایند كه درست است این توانیم بگوییم آن فاسد است. آقاي اصفهانی میفاسد است و نه می اینبگوییم 

نقل  ست؟ برايهم چه مطلب، ولی این قلب درست نیست در مقابل استدلال ما. چون ما آن را كه به آن نیاز داری

توانیم بگوییم توانیم بگوییم این فاسد است و نه میكه نمیاین متاع به آن مشتري و ثمن به این بایع؟ صحّت. این

 آن فاسد است ما به فساد كاري نداریم، ما براي نقل به صحت نیاز داریم. 

 ا در صحتنی، مگردایعنی استدلال ما را قلب بكنی، معكوس بكنی به خودمان بخواهیم بر« فلا مجال للقلب»

ه كهمه را  «لمرددبعدم امكان الحكم بفساد الجمیع أو بفساد احدهما ا»گفتیم شما در فساد بخواهی بگویی. 

ال توانی بگویی. چرا فلا مجتوانی بگویی فاسد است چون مسلّم یكی مكرهٌ علیه نیست. مردد هم كه نمینمی

از  خواهد، چه متاعخروج از ملك سبب صحیح می« صحیحلأنّ الخروج عن الملك یحتاج الی سببٍ »للقلب؟ 

 «لی حالهقائه عیحتاج الی سبب صحیح دون ب»جیب این آقا به مشتري و چه ثمن از جیب مشتري به این آقا. 

توانیم ه نه میخواهد كه الان. كه شما بگویید كدون بقاء ملك هر كدام در ملك خودشان، آن كه دیگر سبب نمی

است  وییم صحیحتوانیم بگوییم آن فاسد است. آن را كه نیاز داریم این است كه بگفاسد است نه میبگوییم این 

ره هانی قدس ستكمیلی كه محقق اصف تشیید واصل شده باشد. این فرمایش شیخ و كه این نقل و انتقال حتا این

 اند. از این بیان فرموده
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ي معینی داشته باشد كه واقعهشكل است اعم از این كلّ امرٍ مي قرعه برخی گفتند اعم است لس: در مورد قاعده

 یا نداشته باشد. 

 ها را ...ج: بله حالا فعلاً بیان این

ه را كه د این شبهجا مرحوم امام قدس سره تفصیلاً متعرض... یعنی مطلبی دارند كه تفصیلاً خواستند حل كنناین

جا بگوییم، چون تصویر این بود كه ما توانیم اینكه ما میي تصویر اینجا هست. هم بلحاظ مسئلهدر این

ل جوري كه ایشان گفتند حي قرعه را هم به همانمسئلهدو راه براي تصویر ذكر كردند،  .توانیم بگوییمنمی

واستند ي قرعه را از راه دیگري جایگزین قرعه كردند و خمرحوم آقاي خوئی هم قدس سره مسئله .كردند

یان معه را در شود. یعنی شما فقط قرتوجه به كلام آقاي خوئی، كلام آقاي اصفهانی هم ناقص می بگویند و با

ایش ي بعد فرمایش امام و فرمالله در جلسهآوردید و اشكال كردید، نه ما یك راه دیگري هم داریم. ان شاء

 شویم.محقق خوئی را متعرض می

 و صلی الله علی محمد و آله.

 پایان

 

 


